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یث ن و حد
آ قر رف 

معا علوم و 
 

 
 البلاغه نهج نگارش در تخریج هاینشانه

 8عبّاس محمودی

 چکیده
ای از دلایل و قرائن را در اعتبارسنجی حدیث، مؤثرّ عالمان پیشینی شیعه، مجموعه

دانستند. آنها پس از استخراج روایت، برای یافتن این قرائن، به تخریج حدیث، همتّ می

کردند. استخراج روایات و اخراج آنها در نهج گماشته و آنگاه به اخراج آن اقدام می

البلاغه، امر روشنی است؛ امّا آیا سید رضی به تخریج روایات هم اقدام نموده است؟ 

اش هایی دالّ بر این تلگرچه نویسنده، تخریج احادیث را در اثر خود نیاورده، ولی نشانه

ها ها و بررسی آنپژوهش کنونی، با یافتن نشانهشود. ه دیده میعلمی در نهج البلاغ

البلاغه احتمالا پیش از اخراج احادیث، به گامی برداشته تا نشان دهد که نویسندۀ نهج 

اگر چنین چیزی ثابت شود، اعتبار نهج البلاغه افزایش تخریج آنها اقدام نموده است. 

 هایی که از تخریج سند، منبع، متنش و نشانهبا توجّه به نتایج این پژوهخواهد یافت. 

همّتی سید رضی نسبت به ها درباره کمتوان به برخی از شبههو محتوا، ارائه کرده، می

 اش پاسخ داد.نگاشته

 واژگان کلیدی

 ، علوم و معارف حدیثهای تخریجگونهاعتبارسنجی نهج البلاغه، شریف رضی، 

 درآمد

 و به دنیا آمددر بغداد  ق395ال وی س 1چهارم و پنجم هجری است.از عالمان سدۀ  ،سید رضی

 های ماندگار اوست.کتاب نهج البلاغه یکی از نگاشته درگذشت. شهر نیدر هم ق112سال 

                                                 
8.@yahoo.com8391smahmoodibbaA 

 .312، ص1ن. ک: رجال نجاشی، ج .1
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د. کردنعالمان شیعه برای افزایش اعتبار آثار خود پس از استخراج روایات، به تخریج آن اقدام می

آوردند. بیشتر روایت در کتاب خویش، گزارش تخریج هر حدیث را ذیل آن می 3آنگاه پس از اخراج

 ةِ فَعرِمَبِ رافِشالاَ ةُحفَتُ»اهل سنتّ مانند  یتخریج هایپژوهشگران حدیثی با شنیدن نام تخریج، نگاشته

ین ندان شیعی نیز از اکنند؛ در حالی که دانشمیادآوری می را« هدایَالهِ حادیثِاَلِ ةِایَالرّ صبُنَ»و  «طرافالاَ

 اند. حتّی کتابی مانند نهج البلاغه که ارائهشناسی حدیث و اعتبارسنجی آن بهره بردهروش برای آسیب

های تخریج حدیث را مأموریت خود، ندانسته، به این موضوع توجّه کرده است. پژوهش کنونی گزارش

نشمندان کند که داآورده و با ارائه آن، ثابت میهای تخریج در نهج البلاغه را گرد برای نخستین بار نشانه

اند؛ ولی این کار به معنی، های تخریجی خویش همتّ نگماردهشیعی، هرچند به عرضه گزارش

یعه دالّ های حدیثی شهای بسیاری در نگاشتهنگرفتن از روش تخریج نبوده است؛ چه اینکه نشانهبهره

 بر این امر وجود دارد.   

های مهم درباره نهج البلاغه میزان تلاش نویسنده برای گردآوری و اعتبارسنجی یکی از پرسش

، گزارش نگاریدهد، گرچه سید رضی به دلیل گزیدهاحادیث است. بررسی تحلیلی این کتاب نشان می

 . ویکندهایی قرار داده که احتمال تخریج احادیث توسّط وی را تقویت میها را نیاورده امّا نشانهتخریج

ابه، جای کتاب، متن مشو با توضیحات مختلف در جایهای مختلف تخریج هم توجّه داشته حتیّ به گونه

 کند. محتوای مشابه و ... برخی از احادیث را معرّفی می

البلاغه، آن را بر اساس های تخریج در نهج های متعدّد از نشانهاین پژوهش پس از یافتن نمونه 

ش تخریج، در چهار گونۀ تخریج سند، تخریج منبع، تخریج متن و تخریج محتوا ساختاری متناسب با دان

 آورده است.

ای هتاکنون، پژوهشی که به موضوع تخریج در نهج البلاغه توجّه کرده باشد، یافت نشد. نگاشته

، آناند؛ امّا به تخریجات سید رضی و تحلیل خود، به تخریج احادیث نهج البلاغه اقدام کرده 1دیگر،

 اند.نپرداخته

                                                 
ستخراج حدیث، یافتن آن در منابع است. تخریج حدیث، یافتن منابع و متون دیگرِ حدیث و مشابهات و اسناد آن است و اخراج . ا3

 حدیث، گزینش یک متن و آوردن آن در کتاب است.
افزار دانشنامۀ علوی کاری از اند، مراجعه به نرممنابعی که تخریج نهج البلاغه را وجهه همّت خویش ساخته . برای دسترسی به1

 ای علوم اسلامی نور، مفید است.مرکز رایانه
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 های تخریج سندالف( نشانه
لاش ترین سند، تنویسندۀ نهج البلاغه گرچه اسناد روایات را گزارش نکرده، ولی برای یافتن قوی

 ،از دو یا چند معصومرا توانسته، صدور آن  ها،متن برخی از گیری طرق مختلفپیبا وی کرده است. 

 یُروى»و ...« مَرویِّ  عنَ  لامُا الكَهذَ»، ...« لاما الكَهذَیَ روِ»مانند  هاییکلیدواژهکردن دنبال. کندگزارش 

ل های زیر، درستی این تحلیدهندۀ تصمیم سید رضی بر تخریج طرق است. نمونهنشان...« هذَا الكَلام 

 کند:را روشن می

  :پس از بیان عبارت نهج البلاغه نمونۀ نخست: نویسندۀ

  9يَنفَد.اَلقَناعَةُ مالٌ لا 

 شود.قناعت ثروتی است که تمام نمی

 نویسد: می

 .هآلِ وَ یهِلَعَ اللهُ ىلَّّ صَ یِّّبالنَّّ نِعَ لامُا الكَهذَ یَد روِ قَ وَ
 و آله نیز روایت شده است. علیه الله این سخن از پیامبر صلّی 

 این عبارت، گویای وجود طریقی دیگر، نزد سید است. 

 السلام که فرمود: نمونۀ دوم: سید رضی پس از آوردن کلام امام علیه 

فَر.  السَّ
ِ
  2اَللّهُمَّ انِّی اَعوذُ بكَِ مِن وَعثاء

 برم.خدایا از سختی سفر به تو پناه می

 نویسد: می

وَ قَد قفَاهُ  وَ آلِهِعَلَیهِ اللهُ وَ ابتِداءُ هذَا الكَلامِ مَرویِّ  عنَ رَسولِ اللهِ صَلَّّی 

  «مِن قَولِه السَّّلامُ بِاَبلغَِ كَلامٍ وَ تمََّّمَهُ بِاحَسَنِ تمَامٍاَمیرُ المُؤمِنینَ عَلَیهِ 
و آله روایت شده و ادامه آن را امیر علیه اللّه آغاز این سخن از رسول خدا صلّى 

 .یان رسانده استترین و نیكوترین سخن به پاالسلّام با بلیغمؤمنان علیه 

 السلام که فرمود: نمونۀ سوم: سید رضی پس از نقل سخنی از امیر مومنان علیه 

  1فیِ الدّارِ رَهنٌ عَلى خَرابهِا. اَلحَجَرُ الغَصيبُ 

 سنگ غصبى در بناى ساختمان، مستلزم خرابى آن است.

                                                 
 . 91. حکمت9
 .12. خطبۀ2
 .111. حکمت1
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کند. او یو آله نقل معلیه الله با پیگیری طرق این حدیث، طریق دیگری یافته و آن را از پیامبر صلیّ  

 گوید: می

وَ آلِهِ وَ لا عَجَبَ اَن یَشتَبِهَ عَلَیهِ اللهُ وَ یُروى هذَا الكَلامُ عَنِ النَّّبیِّّ صَلَّّی 

 وَ مَفرَغَهُما منِ ذَنوب. الكَلامانِ لِاَنَّّ مُستَقاهُما مِن قَلیبٍ

و آله نقل شده و اینكه سخن پیامبر  علیهالله این سخن از رسول خدا صلّی 

السّلام شبیه یكدیگرند، جاى شگفتى و آله و امیر مؤمنان علیه علیه  اللّهصلّى 

 «اند.جا سرچشمه گرفته و در دو ظرف ریخته شدهنیست زیرا هر دو از یک

 توجّه به طرق دیگر احادیث نبوده است.دهد که سید رضی، بیاین سه نمونه نشان می

 های تخریج منبعنشانه ب(
یکی از عوامل مؤثّر بر اعتبار روایت، منابع ناقل حدیث است. هرچه تعداد و اعتبار منابع یک روایت 

ات، گردد. نویسندۀ نهج البلاغه برای دستیابی به منابع مختلف روایبیشتر باشد، بر اعتبار حدیث افزوده می

 زیر شاهد این ادّعاست:های به تخریج منبع همتّ گماشته است. نمونه

 ن علیهامنؤم برای اثبات انتساب یک کلام به امیرمنبع، سید رضی به کمک تخریج نمونۀ نخست: 

 نویسد: می 1ایپس از نقل خطبه ایشاناست.  کردهالسلام تلاش 

 میرِ اَ  لامِن كَمِ یَهِ وَ ةَعاویَلى مُاِ هُلَ لمَن لا عِ ها مَبَسَما نَبَرُ ةُطبَالخُ هِهذِ وَ
 وَ اَینَ  وَ اَینَ الذَّّهبَُ مِنَ الرُّغامِ فیهِ كُّشَلا یُ یذالَّّ لامُالسَّّ یهِلَعَ نینَؤمِالمُ

 یرُصالبَ  دُاقِ النّ هُدَقَّّنَ وَ یتُرّالخِ لیلُالدَّّ كَلى ذلِ عَ لَّّد دَقَ وَ العَذبُ مِنَ الاُجاجِ
 وَ ینِبیالتَّّ وَ یانِالبَ تابِكِ یف ةَطبَالخُ هِهذِ رَكَذَ هُنَّّاِفَ ظُالجاحِ نِحرِبَ و بنُمرُعَ
 « ... مَّّثُ ةَیَعاوِلى مُاِها بَسَن نَ مَ رَكَذَ
اند؛ در صورتى كه بدون گان از دانش، این خطبه را به معاویه نسبت دادهبهرهبى

تردید از سخنان امیر مؤمنان علیه السلام است، طلاى ناب كجا و خاك کجا؟! 
تلخ کجا؟! دلیل بر این مطلب، سخن عمرو بن بحر جاحظ  آب شیرین كجا و آب

باشد، او این خطبه را در كتاب است كه ماهر در ادب و نقاّد بصیر سخن مى
فته: گاه گو آن« اند.آن را به معاویه نسبت داده»البیان و التبیین آورده و گفته: 

ر تشبیه این خطبه به سخن امام علیه السلام و به روش او در تقسیم مردم»
  5«است.

                                                 
و آله پرداخته و آغاز آن علیه الله امبر صلّی است که در آن، امام علیه السلام به معرّفی مردم و روزگار پس از پی 31. مراد، خطبۀ1

 «اَیُّهَا النّاسُ اِنّا قَد اَصبَحنا فی دَهرٍ عنَود»چنین است: 
 ق است. 199، از ادبای بزرگ عرب، متوفای جاحظ.  5
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   بیابد. حدیثم و معتبر را برای این تخریج منبع توانست مصدری متقدّ ا روشب نویسندۀ نهج البلاغه
ان السلام بسیار است. ایشگستره اطّلاعات سید رضی درباره سخنان امیر مؤمنان علیه نمونۀ دوم: 

برای اثبات انتساب یک سخن امام علی علیه السلام، به تخریج منابع غیر روایی پرداخته است. وی پس 

 از گزارش سخنی از آن حضرت که فرمودند: 

 خبُر تَقلِهِ. اُ 

 بیازماى تا دشمن گردى! 

 گوید: می

و آله علیه الله اند که این از کلمات رسول خدا صلیّ برخی گمان کرده

 است.

گاه برای ردّ این ادّعا و تقویت گفته خود، به تخریج کلام پرداخته و جریانی تاریخی را چنین گزارش آن

 کند: می

عَنِ ابنِ  81السَّّلامُ، ما حَكاهُ ثَعلبَُمِمّا یُقَویّ اَنَّّهُ منِ كَلامِ اَمیرِ المُؤمِنینَ عَلَیهِ 

لتُ لَقُ« خبُر تَقلِهِ اُ »السَّّلامُ قالَ  قالَ المَأمونُ لَو لا اَنَّّ عَلیّا عَلَیهِ 88الاَعرابیِّّ 

 اَنَا اَقلِهِ تُخبِر.

از جمله شواهدی که انتساب این سخن به امام علی علیه السلام را تقویت 

کند، چیزی است که ثعلب از ابن اعرابی نقل کرده که روزی مأمون گفت: می

من دار گفتم دشلام نگفته بود بیازمای تا دشمن گردی من میاگر علی علیه الس

 تا بیازمایی. 

ع تاریخی و السلام، با بررسی منابدر حقیقت، سید رضی برای تقویت اثبات این کلام به امیر مؤمنان علیه 

 81ادبی، سخن مأمون را یافته و آن را گزارش کرده است.

                                                 
 ق درگذشته است. 158. ثعلب، از دانشمندان لغت و ادبیّات عرب و نام او احمد بن یحیى بوده که در سال 81
 ق است. 138ابن اعرابى، از بزرگان ادب و از منطقه سِند بوده است. نامش محمّد بن زیاد و سال وفاتش . 88
منی پوشی است؛ با او دشمعنای سخن مأمون این است که چون دوستى با دیگرى باعث عیب»نویسد: الاسلام می. مرحوم فیض 81

ن. ک:  «ایسته سزاوار نیست که پیش از آزمایش، با کسی دشمنی کنند.های شنما تا از حال واقعی او پی ببری. اما براى انسان
 . 8115، ص2، جنهج البلاغهترجمه و شرح 
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ۀ های ادبیات در دامنمنابع سید رضی، وجود کتابنمونۀ سوم: دلیل دیگر بر گستردگی تخریج 
 السلام که فرمودند: وجوی اوست. وی پس از آوردن سخنی منسوب به امیر مؤمنان علیه جست

هاَ    83.لعَينُ وِكاءُ السَّ

 گاه است. چشم، سربند نشیمن
 نویسد: می

وَ هذِهِ مِنَ الاِستعِاراتِ العَجیبَةِ كَاَنَّّهُ یُشبِهُ السَّّهَ بِالوِعاءِّ وَ العَینَ بِالوِكاءِّ فاَِذا 
اَطلقََ الوِكاءَّ لَم یَنضَبِطِ الوِعاءُ وَ هذَا القَولُ فیِ الاَشهَرِ الاَظهَرِ مِن كَلامِ النَّّبیِّّ 

كَ السَّّلامُ وَ ذَكرََ ذلِومٌ لاَِمیرِ المُؤمِنینَ عَلَیهِ وَ قَد روَاهُ قَ وَ آلِهِعَلَیهِ اللهُ صَلَّّی 
وَ قَد تَكَلَّّمنا عَلى  81المُبَرِّّدُ فی كِتابِ المُقتَضَبِ فی بابِ اللَّّفظِ بِالحُروفِ 

  89هذِهِ الاِستعِارَةِ فی كِتابِنَا المَوسومِ بِمَجازاتِ الآثارِ النَبَویَّّه.
 گاه را بههاى شگفت است كه نشستناستعارهاین سخن امام علیه السلام از 

گاه كه بند گشوده شود آنچه در مشك و چشم را به سربند آن تشبیه كرده و آن
و ه علیاللّه مشك است بیرون ریزد. مشهور است كه این سخن از پیامبر صلّى 

 حكمتاند. این السلام نقل كردهاى آن را از امیر مؤمنان علیه آله است، ولى عدّه
در كتاب مقتضب باب اللفظ بالحروف آورده و ما آن را در كتاب خود  82را مبرّد

 ایم. كه المجازات النبویه نام دارد آورده

ده آن را گزارش نمو ،های ادبیات یافتهسید رضی، با تخریج منبع، آدرس این کلام را در یکی از کتاب
   است.

 های تخریج متن ج( نشانه
شود. بر اساس متن روایات، راه دیگری در اعتبارسنجی حدیث محسوب می بررسی قوّت و ضعف

ده های مختلف یک روایت بوترین متن از نقلالبلاغه در پی گزارش دقیق قرائن متعدّد، نویسندۀ نهج

، سازی برای گزینش متن متقنهای مختلف احادیث پرداخته که افزون بر زمینهاست. او به تخریج متن
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 ، باب اللّفظ بالحروف.8. المقتضب، ج81
( 191ه، ص)المجازات النبوی« الوِكاءُ.، فَاِذا نامتَِ العَینُ استَطلَقَ وِكاءُ السَّّهِ اَلعَینُ». متن این عبارت در المجازات النبویه چنین است: 89

« لیتََوَضَّّأ..فَ اَحَدكُُم وِكاءُ السَّّهِ، فَاِذا نامَ اِنَّّ العَینَ»اند: و آله چنین آوردهعلیه الله برخی منابع دیگر، این روایت را از رسول خدا صلّی 
 (315، ص11تاج العروس، ج؛ 112، ص89؛ لسان العرب، ج312، ص3)ن. ک: الفائق فی غریب الحدیث، ج

. ابوالعباس مبرّد از عالمان سدۀ سوم هجری بوده که در لغت و ادبیات، تخصّص وافر داشته و آثاری مانند الکامل فی الادب و 82
 اللغّه، المقتضب و طبقات النحویین البصریین و اخبارهم را نگاشته است. 
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ی زیر، هامانند شناخت نقل به معنا، تصحیف، اختلاف نسخه و ... نیز داشته است. نمونه آثار دیگری

 گویای این ادعّاست.

احادیث مشابه و مقایسۀ آن، شباهت و تفاوت را در  البلاغه با تخریج نویسندۀ نهجنمونۀ نخست: 

 عبارت: دهد. او پس از نقل معرض دید قرار می

 مُفتَرٍ. رَجُلانِ مُحِبٌّ مُفرِطٌ وَ باهِتٌ  یَّ يَهلكُِ ف

ای که از بافندهگر و دروغشوند: دوست افراطدو تن در رابطه با من هلاک می

 چه در من نیست سخن براند.آن

 نویسد: می

هَلَكَ فیَّ رَجُلانِ مُحِبٌّ غالٍ وَ مُبغِضٌ »السَّّلامُ: وَ هذا مِثلُ قَولِهِ عَلَیهِ 

  81.«قال

مانند سخن آن حضرت است که فرمودند: دو تن در رابطه با من هلاک  این،
 گر و دشمنی که از حد گذراند.شدند: دوست افراط

گاهی نویسنده پس از آوردن مکرّر یک حدیث، علّت تکرار آن را اختلاف دو روایت گزارش نمونۀ دوم: 
 نویسد: می 181کند به عنوان نمونه در خطبهمی

وَ قَد مضَى هذَا الكَلامُ فی اَثناءِّ خُطبَةٍ مُتَقَدِّّمَةٍ الِّا اَنیّ ذَكَرتُهُ هاهُنا لِاختِلافِ 
 الرِّّوایَتَین. 

ای آمده بود اماّ من به جهت اختلافی که در دو این سخن پیشتر در ضمن خطبه
 روایت وجود داشت، آن را دوباره آوردم.

 السلام چنین آورده است: خنی را از امیر مؤمنان علیه البلاغه س نمونۀ سوم: نویسندۀ نهج

فَنَّ وَراءَكَ شَيئً السَّّلامُ:  السَّّلامُ لِابنِهِ الحَسَنِ عَلَیهِقالَ عَلَیهِ  مِنَ  الا تُخَلِّ

نيا فَ  فُهُ لِاَ نَّكَ تُ اِ الدُّ دَ فَسَعِ  هِ مّا رَجُلٌ عَمِلَ فيهِ بطِاعَةِ اللاِ  حَدِ رَجُلَينِ خَلِّ

هُ بمِا جَمَعتَ لَ  یَ فَشَقِ  هِ مّا رَجُلٌ عَمِلَ فيهِ بمَِعصيَةِ اللاِ بمِا شَقيتَ بهِِ وَ 

ن تُؤثرَِهُ عَلى اَ ا حَدُ هذَينِ حَقيقً اَ ا لَهُ عَلى مَعصيَتهِِ وَ لَيسَ فَكُنتَ عَونً 

 .نَفسِك
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ا را ز دنیامام علیه السلام به فرزندش حسن علیه السلام فرمود: پسرم! چیزى ا

براى پس از خود مگذار، زیرا براى یكى از دو نفر خواهى گذاشت: یا كسى كه 

شود مال را در طاعت خدا مصرف خواهد کرد که در این صورت او خوشبخت مى

اى؛ یا كسى كه آن را در معصیت حق خاطر آن بدبخت شدهبا چیزى كه تو به

اى به سبب آنچه براى او هكار گشتخرج خواهد كرد که در این صورت تو زیان

كدام از این دو نفر فراهم آوردى و وى را بر معصیت خدا كمك كردى. هیچ

 شایسته نیستند كه آنها را بر خود مقدمّ بدارى. 

 کند: سید رضی با تخریج محتوای این سخن، مضمون مشابه را چنین گزارش می

ذاِ مّا بَعدُ فَ اَ وَ یُروى هذَا الكَلامُ عَلى وَجهٍ آخَرَ وَ هُوَ:  يَدِكَ مِنَ  یف ینَّ الَّ

نيا قَد كانَ لَهُ  نتَ اَ نَّما اِ وَ  هلٍ بَعدَكَ اَ لى اِ هلٌ قَبلَكَ وَ هُوَ صَائرٌِ اَ الدُّ

فَسَعِدَ بِما  هِ حَدِ رَجُلَينِ رَجُلٍ عَمِلَ فيما جَمَعتَهُ بطِاعَةِ اللجامِعٌ لِاَ 

 فَشَقيتَ بمِا جَمَعتَ لَهُ وَ لَيسَ هِ ةِ اللو رَجُلٍ عَمِلَ فيهِ بمَِعصيَ اَ شَقيتَ بهِِ 

 ن تَحمِلَ لَهُ عَلى ظَهرِكَ اَ ن تُؤثرَِهُ عَلى نَفسِكَ وَ لا اَ هلًا اَ حَدُ هذَينِ اَ 

  81.تَعالى هِ رِزقَ الل یَ مَن بَقِ  ِـوَ ل هِ مَن مَضى رَحمَةَ اللـلِ  فَارجُ 

صورتى دیگر هم روایت شده و آن این است: امّا بعد، آنچه از دنیا  این سخن به

رسد و در اختیار توست پیش از تو مالكى داشته و پس از تو به مالكى دیگر مى

ات به طاعت كنى: كسى كه با فراهم آوردهتو براى یكى از این دو نفر جمع مى

ا اى؛ یدبخت شدهچه كه تو به آن بخیزد، پس خوشبخت گشته به آنخدا برمى

چه كه تو كار شده به آنکند، پس زیانكسى كه آن را در معصیت خدا خرج مى

كدام از این دو نفر سزاوار نیستند كه بر خود مقدّم براى او جمع كردى. هیچ

خاطر او بر پشت خود بار گذارى. پس براى كسى كه از دنیا نمایى و نه اینكه به

 كه مانده، رزق پروردگار را امیدوار باش.رفته رحمت خدا را و براى آن

                                                 
 .182. حکمت81
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رش د را گزاهای مختلف، وجوه و احتمالات متعدّشریف رضی با تخریج یک عبارت در نسخهنمونۀ چهارم: 

 نویسد: می 85 .«رمِنكُم آبِ  یَ صابَكُم حاصِبٌ وَ لا بَقِ اَ »هنگام نقل عبارت به عنوان نمونه، است.  کرده

 احََدُها اَن یَكونَ كَما ذَكَرناهُ  یرُوى عَلى ثَلاثَةِ اوَجُهٍ «رم آبِ نكُ مِ  یَ قِ لا بَ  وَ »

 هُوَ وَ« آثرِ»وَ یُروى  بِالرّاءِّ مِن قَولِهِم لِلَّّذی یَأبَرُ النَّّخلَ ایَ یُصلِحُهُ« آبرِ»

 وَ هُوَ اَصحَُّ الوجُوهِ عِندی كَاَنَّّهُ علَیَهِ الَّّذی یَأثِرُ الحَدیثَ وَ یَرویهِ ایَ یَحكیهِ

 بِالزّایِ المُعجَمَةِ وَ هُوَ الواثِبُ « آبزِ»السَّّلامُ قالَ لا بَقیَِ مِنكُم مُخبِرٌ وَ یروى 

 « وَ الهالِكُ اَیضًا یُقالُ لَهُ آبِز.

به سه صورت روایت شده است. یكى « و لا بقى منكم آبر»گفتار حضرت 

ده نخل. دوم كننبا راء به معناى اصلاح« آبر»ایم طور كه در متن آوردههمان

كننده حدیث كه این كننده و حكایتبا ثاء سه نقطه به معناى روایت« آثر»

ترین وجه نزد من است. گویى حضرت فرموده: مخبرى از شما باقى صحیح

 ونده.شدار به معناى پرخاشگر و نیز به معناى هلاكبا زاى نقطه« آبز»نماند. سوم 

   11ایشان است.های متعدد روایت نزد نسخهوجود حکایت از سید رضی،  این گزارش

های متعدّد یک روایت و مقایسه آنها با یکدیگر، علتّ تکرار نمونۀ پنجم: سید رضی با تخریج متن

که دربارۀ پیامبر صلیّ  811او پس از نقل خطبۀ  نموده است.بیان ها زیادی و نقصان نسخهیک متن را 

  گوید:می 18لسلام است؛او آله و امیر مؤمنان علیه علیه الله 

 لافِ لى خِعَ ةِوایَالرِّّ  هِهذِ یها فدتُجَوَ  یننَّّاَا لّاِ  ةِطبَالخُ هِهذِ ختارُمُ مَدَّّقَ د تَقَ وَ

  11.قصانٍنُ وَ ةٍ ن زیادَمِ قَبَما سَ

ای از این خطبه در گذشته آمد؛ امّا در متن دیگری که از همین خطبه گزیده

 13دارد؛ لذا را تکرار کردم.یافتم، اضافه و نقصانی وجود 

                                                 
 ای از شما باقى نماند.کنندهزا بر شما بوزد و درستمرگطوفان یعنی . 91ۀ. خطب 85
 .11، ص8ج البلاغه،نهج  . ن. ک: مفردات 11
 ...«أَمَّّا بعَْدُ فإَِنَّّ اللَّّهَ سُبْحَانَهُ بعََثَ مُحَمَّّداً وَ لَیْسَ أَحَدٌ مِنَ ال.عَرَبِ یَق.رأَُ كِتَاباً »آغاز خطبه چنین است:  .18
 آورده است. 33پیشتر در خطبه . بخشی از این متن را 11
 آمده است. 13دیگری از این گونه تخریج در نامۀ . نمونۀ13
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ترِ عَلَياِ كَم مِن مُستَدرَجٍ باِلِاحسانِ »نمونۀ ششم: سید رضی پس از عبارت  هِ وَ لَيهِ وَ مَغرورٍ باِلسَّ

 لَها بمِِثلِ الِا حَدً اَ سُبحانَهُ  هُ مَفتونٍ بحُِسنِ القَولِ فيهِ وَ مَا ابتَلَى الل
ِ
   11.«ملاء

 نویسد: می
  «الكَلامُ فیما تَقَدَّّمَ الِّا اَنَّّ فیهِ هاهُنا زیادَةً جَیِّّدَةً مُفیدَة.وَ قَد مضَى هذَا 

این سخن در گذشته آمده بود؛ امّا دلیل تکرار آن، زیادی مفیدی است که در 

 19جا وجود دارد.این

 : کندالسلام هنگام شهادت را چنین نقل مینمونۀ هفتم: شریف رضی وصیت امیر مؤمنان علیه 

دٌ فَلا تُضَيِّعوا سُنَّتَهُ شَيئً  هِ لّا تُشرِكوا باِللاَ لَكُم  یوَصيَّت قيموا اَ ا وَ مُحَمَّ

مسِ نَا باِلاَ اَ  وقِدوا هَذَينِ المِصباحَينِ وَ خَلاكُم ذَمٌ اَ هذَينِ العَمودَينِ وَ 

 ناِ وَ  یدَم یُّ نَا وَلاَ بقَ فَ اَ ن اِ ا مُفارِقُكُم صاحِبُكُم وَ اليَومَ عِبرَةٌ لَكُم وَ غَدً 

قُربَةٌ وَ هُوَ لَكُم حَسَنَةٌ فَاعفوا  یل عفُ فَالعَفوُ اَ ن اِ وَ  یفنَ فَالفَناءُ ميعاداَ 

وتِ وارِدٌ كَرِهتُهُ ـَمِنَ الم یناَ ما فَجَ هِ وَ الل لَكُمهُ ن يَغفِرَ اللاَ لا تُحِبّونَ اَ 

وَجَدَ وَ ما عِندَ  وَرَدَ وَ طالبٍِ  لّا كَقارِبٍ اِ نكَرتُهُ وَ ما كُنتُ اَ وَ لا طالعٌِ 

 برارِ.خَيرٌ للِاَ هِ الل

سفارشم به شما این است كه چیزى را شریك خدا قرار ندهید و سنّت محمّد 

دو ستون دین را برپا دارید و این دو  آله را ضایع نكنید. اینو علیه اللّه صلّى 

چراغ را محافظت نمایید كه دیگر بر شما نكوهشى نخواهد بود. من دیروز 

شوم. اگر زنده همنشین شما بودم؛ امروز براى شما عبرتم، و فردا از شما جدا مى

گاه من است و اگر ببخشم، بمانم، صاحب خون خویشم و اگر بمیرم، مرگ، وعده

من موجب قرب و براى شما حسنه است؛ پس ببخشید آیا دوست بخشیدن براى 

طور ناگهانى به من ندارید خداوند شما را ببخشد؟ به خدا قسم چیزى از مرگ به

بت را نشناسم. نساى آشكار نشود كه آن روى نیاورد كه پسند من نباشد و مسأله

                                                 
با  اى كه بر گناهش افتد فریفته شود وگیر گردد و با پردهیعنی چه بسا كسى كه با احسانى كه به او شود غافل .121. حکمت11

 .به او داده آزمایش نكرده استستایشى كه از او شود فریب خورد. خداوند کسی را مانند مهلتى كه 
 آمده که با توجهّ به کلام سید، ممکن است بخشی از آن توسّط مستنسخان، افتاده باشد. 882. همین متن در حکمت19
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متاعى كه  به مرگ، چونان جویاى آب بودم كه ناگهان به آب رسیده، یا جویاى

 چه نزد خداست براى نیكان بهتر است.به آن دست یافته و آن

 نویسد: سید رضی درباره علتّ تکرار این سخن می
اَقولُ وَ قَد مَضى بَعضُ هذَا الكَلامِ فیما تَقَدَّّمَ مِنَ الخُطبَِ اِلّا اَنَّّ فیهِ هاهُنا 

 زیادَةً اوَجَبَت تَكریرَه.

ازم اى بود لولى چون در این گزارش، اضافه بخشی از این سخن پیشتر گذشت،

 دیدم که تكرار کنم.

 سید رضی پس از آوردن سخنی از حضرت که فرمودند: نمونۀ هشتم: 

زقُ رِزقانِ رِزقٌ تَطلُبُهُ وَ رِزقٌ يَطلُبُكَ فَ  كَ فَلا تااَ ن لَم تَأتهِِ اِ يَا ابنَ آدَمَ الرِّ

  .تَحمِل هَمَّ سَنَتكَِ عَلى هَمِّ يَومِكَ 

طلبى و آن كه تو را ای فرزند آدم! روزى دو گونه است: آن كه تو آن را مى
آید؛ بنابراین اندوه سال خود را بر جوید كه اگر دنبالش نروى به دنبالت مىمى

 اندوه روز خویش بار مكن.
 نویسد: می

هاهُنا اوَضَحُ وَ اَشرَحُ وَ قَد مَضى هذَا الكَلامُ فیما تَقَدَّّمَ مِن هذَا البابِ اِلّا اَنَّّهُ 
  12«فَلِذلِكَ كَرَّّرناهُ عَلىَ القاعِدَةِ المُقَرَّّرَةِ فی اوََّّلِ الكِتابِ.

تر و ها گذشت؛ ولى در اینجا روشناین سخن، پیشتر در همین باب حکمت
تر است، به این خاطر بنا بر قراری كه در آغاز كتاب گذاشته شده، آن را مشروح

  11تكرار كردیم.
یسنده در آغاز کتاب، تبیین کرده که متن برخی از احادیث امام علی علیه السلام متفاوت است و نو

 اگر چند متن از یک حدیث، همگی دارای بلاغت عالی باشد، همه را خواهد آورد.

 السلام، نقل به معناهای رخ برخی موارد، پس از بیان سخنی از امام علیه نمونۀ نهم: شریف رضی در
ه عنوان بهای مختلف با یکدیگر است. گر عزم وی بر تطبیق نسخهاین کار نشان .دکنگزارش می راداده 

يخِ  یُ رَأ»نمونه پس از آوردن عبارت   نویسد: می 11.«مِن جَلَدِ الغُلامِ  یَّ لَ اِ حَبُّ اَ الشَّ

                                                 
 .315حکمت .12
 تِیَا ابنَ آدمََ لا تَحملِ هَمَّّ یوَمِكَ الَّّذی لَم یَأ.تِكَ علَى یوَمِكَ الَّّذی قَد اَتاكَ فَاِنَّّهُ اِن یَكُ منِ عُمُركَِ یَأ»چنین است:  121حکمت. 11

مرت باشد خداوند فرزند آدم! غم روزى را كه نیامده بر روزى كه در آن هستى بار مكن، اگر روز نیامده از عای « اللَّّهُ فیهِ برِِزقِك.
 ای از تخریج محتوا نیز هست.این حدیث نمونه رساند.روزیت را مى

 تر دارم.. یعنی تدبیر پیرمرد را از رشادت جوان، دوست12حکمت .11
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 .«مِن مَشهَدِ الغُلام» یَوِ وَ رُ

 «دارم.تر از جنگیدن جوان، دوست»همچنین روایت شده: 

 تواند نقل به معنا باشد.این نمونه می

 15.«حمَقِ وَراءَ لسِانهِلسِانُ العاقِلِ وَراءَ قَلبهِِ وَ قَلبُ الاَ »پس از نقل عبارت نمونۀ دهم: سید رضی 

 گوید: می

قَلبُ الاحَمَقِ فی فيهِ وَ : رَآخَ فظٍلَعنى بِا المَ هذَ لامُالسَّّ یهِلَعَ نهُعَ یَد روِقَ وَ

 . لسِانُ العاقِلِ فی قَلبهِِ 

قلب نادان در »السلام این معنا با لفظی دیگر آمده است: همچنین از امام علیه 
  31«دهان اوست و زبان عاقل در قلب او.

 جا تصریح شده که عبارت منقول از امام علیه السلام، نقل به معنا گشته است.در این

تخریج و یافتن متون مختلف یک حدیث و سپس گزینش ها، اهتمام سید رضی بر مجموع این نمونه

 رساند.ترین متن را میمتقن

 های تخریج محتواد( نشانه
راه دیگر اعتبارسنجی حدیث، بررسی محتوای آن است. محدّثان شیعه همواره با بازیابی محتواهای 

های موضوعی کتاب سو و کنار هم نهادن آن، ابواب حدیثی را تشکیل داده و یامشابه و موضوعات هم

های این کار، دیدن مفهومی واحد در قالب احادیث متعدّد بود. این ترین بهرهنگاشتند. یکی از مهممی

 ای از تخریج محتواست. کار، گونه

هد دنویسندۀ نهج البلاغه، گرچه بر اساس موضوع، مطالب کتاب خود را نچیده؛ امّا شواهد نشان می

 و موضوعی پرداخته است.خریج محتوایی تکه در احادیث مختلف، به 

 فرمودند: رحلت سهل بن حنیف انصاری السلام هنگام شنیدن خبر نمونۀ نخست: امام علیه 

  38.جَبَلٌ لَتَهافَتَ  یحَبَّناَ لَو 

  اگر كوهى مرا دوست بدارد از هم فرو ریزد.

                                                 
 . یعنی زبان عاقل پشت قلب اوست و قلب نادان، پشت زبان اوست.11. حکمت15
 دید. 182متتوان در حک. نمونۀ دیگر این روشِ سید را می18. حکمت31
 .888. حکمت38
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 یهعلعلی از امام را دیگری  پرداخته و سخن تخریج محتواسید رضی، پس از آوردن این سخن، به 

 د: کنالسلام چنین گزارش می

مَن اَحَبَّنا اَهلَ البَيتِ فَليَستَعِدَّ للِفَقرِ »: لامُالسَّّ یهِلَعَ هِولِقَ ثلُهذا مِ وَ

  31.«جِلبابًا

هرکس ما اهل بیت را »این سخن مانند قول آن حضرت است که فرمودند: 

  «را آماده کند. دوست بدارد باید لباس لباس تهیدستی

روشن است که این دو روایت، دو حدیث جدا از یکدیگرند؛ امّا به دلیل داشتن موضوعی واحد، کنار 

  اند. هم آورده شده

 السلام که فرمودند: آوردن سخن امیر مؤمنان علیه البلاغه پس از  نهج نمونۀ دوم: نویسندۀ

 مُنافقِِ فَتَلَجلَجُ ـصَدرِ ال یتَكونُ فنَّ الحِكمَةَ اِ نّى كانَت فَ اَ خُذِ الحِكمَةَ 

 33مُؤمِنِ.ـصَدرِ ال یلى صَواحِبهِا فاِ صَدرِهِ حَتّى تَخرُجَ فَتَسكُنَ  یف

حکمت را هرجا باشد فراگیر، زیرا حکمت، گاهی در سینه منافق است، پس در 

  آنجا به جنبش درآید تا بیرون رود و در کنار یارانش در سینه مؤمن آرام گیرد.

 چنین گزارش نموده است: مشابه آن را پرداخته و حدیث  محتواتخریج ه ب

ةُ الاَ  :مِثلِ ذلِكَ یف السَّّلامُلَیهِ عَ یّ وَ قَد قالَ عَل مُؤمِنِ فَخُذِ ـلحِكمَةُ ضالَّ

  31.هلِ النِّفاقِ اَ الحِكمَةَ وَ لَو مِن 

و آن حضرت در همین زمینه فرمود: حكمت گمشدۀ مؤمن است، پس حكمت 
 را فراگیر گرچه از اهل نفاق باشد.

 السلام که فرمودند: نمونۀ سوم: سید رضی پس از آوردن سخنی از امیر مومنان علیه 

  39.التَّدبير یيَغلِبُ المِقدارُ عَلَى التَّقديرِ حَتّى تَكونَ الآفَةُ ف

-شود که آفت آدمی در تدبیر و چارهتقدیر الهى چنان بر محاسبات ما چیره می

 جویی خود اوست.

                                                 
 دید. 125توان در حکمت. نمونۀ دیگری از این روشِ سید را می881. حکمت31
 .15حکمت .33
 .11حکمت .31
 .195. حکمت39
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 با تخریج محتوای سخن، توانسته حدیثی دیگر با همین موضوع را در نهج البلاغه بیابد: 
  32وَ قَد مضَى هذَا المعَنى فیما تَقَدَّّمَ بِروِایَةٍ تُخالِفُ هذِهِ الالَفاظَ.

  این معنا در گذشته با الفاظی متفاوت از این الفاظ، آورده شد.
 دهی حدیث و تخریج محتواییدهنده توجّه سید به تخریج موضوعنشان« تُخالِفُ هذِهِ الاَلفاظ»عبارت 

برپایه موضوع است؛ زیرا نویسنده، با شباهت لفظی این دو عبارت را نیافته، بلکه با پیگیری موضوعی و 

 سپس محتوایی توانسته به تعاضد معنایی دست یابد. 
رآن آیات ق ازمحتوای روایات  استخراج، البلاغه نویسندۀ نهجهای از تلاشنمونۀ چهارم: یکی دیگر 

عاءَ لَم يُحرَمِ الِا  یَ عطاُ مَن »روایت  آوردنکریم است. ایشان پس از   : گویدمی 31.«جابَةالدُّ

ب ستَجِ اَ دعونی اُ » عاءِّالدُّ یفِ اللهُ قالَ ؛عالىتَ اللهِ تابُكِ كَذلِ صدیقُتَ وَ

 31«لَكُم.

مرا »این سخن در قرآن کریم آنجاست که خدای متعال فرموده است: تأیید 

 «بخوانید تا شما را اجابت کنم.

دهنده جامعیت نسبی تلاش سید رضی در تخریج محتوای نمونۀ پنجم: یکی از شواهدی که نشان

آوردن سخن امام علیه پس از باشد. به عنوان نمونه، او گیری وی از اشعار مینهج البلاغه است، بهره

  السلام که فرمودند:

حابَةِ تَكونُ الخِلافَةُ اَ وا عَجَباه  حابَةِ وَ القَرابَة كونُ لا تَ  وَ باِلصَّ   35.باِلصَّ

شود، پا مىو آله برعلیه الله شگفتا! آیا خلافت به دلیل مصاحبت با پیامبر صلّی 

 آید؟! ولى با مصاحبت و خویشى به وجود نمى

 گوید: می

 . عنىا المَهذَ یف عرٌشِ هُلَ یَوِ رُ وَ

 از آن حضرت شعری در این معنا گزارش شده که فرمودند: 

                                                 
یعنی رویدادها چنان رام تقدیرهای الهی است که « فِی التَّّدبیر. تَذِلُّ الاُمورُ لِلمَقادیرِ حتَّى یَكونَ الحَتفُ»آمده:  82. در حکمت32
 شود.جویی خود انسان، موجب مرگ او میاهی چارهگ
 شود.. یعنی کسی که توفیق دعاکردن به او عطا شد از اجابت محروم نمی839. حکمت31
 .21. غافر، 31
 .851. حکمت35
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 فَکَیفَ بِهذا وَ المُشیرونَ غُیَّّبٌلَکتَ اُمورهَُم            فَاِن کُنتَ بِالشَّّوری مَ

  11بِالنَّّبیِّّ وَ اَقرَبٌ فَغَیرُکَ اوَلی        وَ اِن کُنتَ بِالقُربی حَجَجتَ خَصیمَهُم 

یری گهای نویسنده در بهرهالبلاغه تقویت کرده و تلاشها، گمان تخریج را در نهج مجموع این نمونه

دهد. سید رضی به نقد محتوایی نگاشته خویش توجّه داشته و های محتلف تخریج را نشان میاز روش

 نویسی جمع کرده است.احادیث را با گزیدهوی اعتباریابی درصدد ارائه بهترین متن بوده است. 

 نتیجه
ید رضی بخشد. سنویسندۀ نهج البلاغه با در نظرگرفتن معیارهای اعتبارسنجی، اثر خود را اعتبار می

گرچه اسناد روایات را در متن کتاب، ارائه نکرده امّا به اعتبار حدیث، عنایت دارد. او با تخریج برخی از 

وجّه داشته اش تمحتواها، به خواننده این پیام را داده که وی نسبت به اتقان نگاشتهاسناد، منابع، متون و 

ید دهد. تکرارهای سوجوی خویش را به به منابع تاریخی و ادبی نیز سرایت میاست. او حتیّ دامنه جست

ویسنده ط نکند. تسلّرضی نیز بدون علتّ یا از روی غفلت نبوده؛ چه اینکه وی علتّ تکرارها را ذکر می

توان در فعالیت تخریجی او های متعدّد از یک حدیث، میرا بر متون و محتواهای مشابه و نیز گزارش

 .کرد مشاهده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
یامبر پ. یعنی اگر با شورا حكومت را به دست گرفتى، چه شورایى بود كه رأى دهندگانش غایب بودند؟ و اگر از طریق خویشى با 11

 تر بود.بر طرف مقابل حجّت آوردى دیگرى نسبت به پیامبر از تو سزاوارتر و نزدیك



انه
نش

غه
بلا

ج ال
 نه

ش
گار

ر ن
ج د

خری
ی ت

ها
 

 

51 
 

 

 

  منابع 
 ق.8189قرآن کریم، ترجمۀ محمّد مهدی فولادوند، تحقیق دار القرآن الکریم، دار القرآن الکریم، اوّل،  .8

 ق. 8181، محمّد مرتضی حسینی زبیدی، بیروت، دار الفکر، اوّل، تاج العروس من جواهر القاموس .1

بمعرفة الاطراف، یوسف بن عبد الرّحمن مزّی، تحقیق بشاّر عوّاد معروف، دار الغرب  تحفة الاشراف .3

 ق.8355الاسلامی، 

یض ؤسسّۀ چاپ و نشر تألیفات فترجمه و شرح نهج البلاغه، علی نقی فیض الاسلام اصفهانى، تهران، م .1

  ش. 8315الاسلام، پنجم، 

    ش.8329رجال نجاشی، احمد بن علی نجاشی، قم، جامعه مدرّسین، ششم،  .9

 ق.8181، محمود بن عمر زمخشرى، بیروت، دار الكتب العلمیه، اوّل، الفائق فی غریب الحدیث .2

میردامادى، بیروت، دار الفكر، سوم،  محمّد بن مکرم ابن منظور، تحقیق جمال الدین لسان العرب، .1

 ق. 8181

  ش.8311، محمد بن حسین شریف رضی، قم، دار الحدیث، اولّ، المجازات النبویه .1

ه، اوّل: قبل سید علی اکبر قرشی بنابی، تصحیح محمّد حسن بکائی، تهران، نهج البلاغه، مفردات .5

 ش. 8311

 ق.8111ب، بیروت، دار الکتب العلمیه، المقتضب، محمّد بن یزید مبرّد، تصحیح امیل یعقو .81

فی تخریج احادیث الهدایه، عبد الله بن یوسف زیلعی، تحقیق مجلس علمی هند، قاهره،  نصب الرایة .88

 دار التحقیق، اولّ.

 ش.8315نهج البلاغه، محمّد بن حسین شریف رضی، ترجمۀ محمّد دشتى، قم، مشهور، اوّل:  .81

 ق.8181ی، تصحیح صبحی صالح، قم، هجرت، اوّل، رضنهج البلاغه، محمّد بن حسین شریف  .83

 ای علوم اسلامی نور.افزار دانشنامۀ علوی، مرکز رایانه نرم .81


